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سيده فاطمه موسوي

پلاک 
آشنا

اشاره:
شـاید اغـراق نباشـد اگـر به‏قـول آیت‏الله جـوادی 
آملـی بگوییـم: »آمـل جزیـره علم و دانـش جهان 
اسـت.« آمـل از دیربـاز بیشـترین تعـداد دانشـگاه 
معتبـر زمـان خـود را داشـته و جـزو هشـت شـهر 
معـروف بـوده کـه نظامیـه داشـته‏اند. راسـتش را 
بخواهیـد اگـر فقـط بخواهیم علمـا و دانشـمندان 
این شـهر را اسـم ببریـم، بایدی ک لیسـت بلندبالا 
بنویسـیم. البتـه قصـد ما معرفـی دانشـمندان آمل 
نیسـت؛ این‏بـار می‏خواهیـم از مـردم آمـل وی ـک 
حماسـه بـزرگ حرف بزنیم. حماسـه ششـم بهمن 
تـوی  فقـط  خیلی‏هایمـان  متأسـفانه  کـه   1360
تقویـم دیده‏ایـم و از کم‏وکیفـش بی‏اطلاعیـم.

 
آتش بیار معرکه

اگـر بخواهیـم کـه از »اتحادیه کمونیسـت‏ها« که 
آتش‏بیـار ایـن معرکـه بـود حـرف بزنیـم، اول باید 
خدمت‌تـان عرض کنیـم: اتحاديهك مونيسـت‏هاي 

ايـران در اواخـر سـال 1355 بـا اتحـاد دو گـروه 
انقلابيـونك مونيسـت« و  كمونيسـتي »سـازمان 
»پويـا« تشـكيل شـد. اكثـر اعضـاي ایـن گروه‏ها 
دانشـجويان ايرانـي مقیم آمريـكا بودندك ه مخالف 
ـ  فرهنگـي  فعاليـت  رژيـم،  عليـه  و  بـوده  شـاه 
سياسـی داشـتند. اعضـاي ايـن گـروه در ماه‏هـاي 
آخـر پيروزي انقلاب اسلامي به ايـران آمدند و به 
»اتحاديـهك مونيسـت‏هاي بخش داخـل« معروف 

 . ند شد
حـالا فکـر می‏کنیـد ایـن دانشـجوها چطـور بـه 
خارج از کشـور رفتـه بودند؟ در سـال 1348،ی عنی 
زمانی‌كـه قیمت نفت بالا رفت، شـاه در خوزسـتان 
بـهك ارمندان صنعت ‌نفت امتیـازات رفاهی و... داد. 
كیـی از ایـن امتیازهـا، اعطـای بورسـیه‌ تحصیلی 
خـارج ازك شـور بـه فرزندان‌شـان بـود. بـا شـروع 
در  کـه  دانشـجوها  ایـن  از  گروهـی  انقلاب، 
آمریـکا بودنـد، بـهك مونیسـم گرایش پیـداك ردند 
و عضـوك نفدراسـیون دانشـجویان خارج ازك شـور 

بـا گرایشـاتك مونیسـتی ‌شـدند. سـه آمركیایـی 
 CIA كـه بعدهـا معلـوم شـدكی ـی از آن‌ها عضـو
اسـت، در خط‌دهـی به آن‏ها نقش داشـتند. نزد كی
پیـروزی انقلاب بـه دانشـجوها گفتنـدك ـه دیگر 
بـهك شـورتان برویـد و مبـارزهك نیـد تـا در انقلاب 
سـهمی داشـته باشـید! به‏زبان دیگر، آن‏هـا را توی 

آب نمـک خوابانـده بودنـد بـرای روز مبادا!

مستأجرت کیه؟
اسلامی، صف‌بنـدی  انقلاب  پیـروزی  از  پـس 
قصـد  )كـه  سیاسـی  گروه‌هـای  بیـن  ملموسـی 
گروه‌هـای  آمـد.  به‌وجـود  داشـتند(  سـهم‌خواهی 
بـا گرایشـات مختلـف نظیـر منافقیـن،  سیاسـی 
كمونیسـت‌ها، لیبرال‌ها و... سـعی داشـتند تا سهم 
بیشـتری از قدرت را تصاحبك ننـد. بعد از انقلاب، 
سـران اتحادیـه در اهـداف و روش‌هـای خود تغییر 
سـاختاری دادنـد و مبـارزات مخفی و مسـلحانه را 
درپیـش گرفتند. آن‌هـا و گروه‏هایی از این دسـت، 
برنامه‌هـا و طراحـی مبارزاتـی خـود را در خانه‌های 
تیمـی و مخفیانـه انجـام ‌دادنـد و به‌اصطلاح، از 

روی زمیـن بـه زیـر زمیـن رفتند. 
بعـد از حادثـه‌ 30 تیـر و فـرار بنی‌صـدر و افزایـش 
ترورهـا، طرحـی به‌نـام مال كو مسـتأجر اجرا شـد 
كـه درپـی آن، هـر مالكی موظـف بودك ـه هویت 
مسـتأجر خـود را بـا ارائـه‌ شناسـنامه نشـان دهـد. 
اجـرای ایـن طـرح باعـث لـو رفتـن و شناسـایی 
آن‌هـا شـد. از طرفـی هم پـس از خـروج رجوی و 
بنی‌صـدر ازك شـور، هنـوز خـط خروج بـرای آن‌ها 
آمـاده نبـود. بنابرایـن بهتریـن مـكان بـرای آن‌ها 

جنگل‌هـای شـمالك شـور بود.
البتـه ظاهـرا بنی‌صـدر پـس از فـرار هم بـه آن‌ها 
خـط‌ مـی‌داد. او در پاریس و طـی مصاحبه‌ای گفته 
بـودك ـه در فاصلـه‌ زمانـی اندكـی، شـما شـاهد 
خواهیـد بـود در شـمالك شـور، حوادثـی بـه وقوع 

می‌پیونـدد. 

تز     جبهه سوم
وضعیـت جنگـی کشـور بـرای اتحادیـه فرصـت 
جبهـه  گشـودن  به‏دنبـال  اتحادیـه  بـود.  خوبـی 
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سـومی بـر ضد جمهوری اسلامی بـود. جبهه اول 
جنـگ تحمیلـی عـراق علیه ایـران بـود که بخش 
عمـده‌ای از امکانـات و نیروهـای نظـام را بـه خود 
مشـغول کـرده‌ بـود. جبهـه دوم شـورش کردهـا و 
گروه‌هـای جدایی‌طلـب دیگر بـود. بنابرایـن ایجاد 
یـک جبهه سـوم در جنگل بـدون مقاومت چندانی 
از سـوی حکومت می‌توانسـت موفقیت بیشتری را 
درپـی داشـته باشـد و درنهایت به سـقوط حکومت 
معـروف  سـوم«  جبهـه  »تـز  بـه  کـه  بیانجامـد 
اتحادیـه‌  رهبـران  از  میرریاحـی«  »ناصـر  بـود. 
ایـن تـز بـود. آن‏هـا بـرای  كمونیسـت‌ها مبـدع 
جـذب بیشـتر مـردم، نـام »سـربداران« را بـرای 
خـود انتخـاب کردند. سـربداران تصمیم داشـتند تا 
پـس از پیـروزی در آمـل جبهـه دیگـری را هم در 

کرمانشـاه ایجـاد کنند. 

حالا چرا آمل؟
جنگل‏هـای آمـل ظرفیت‏هـای جغرافیایـی خوبـی 
داشتند؛ این شـهر، ورودی چند شهر مهم مازندران 
بـود. الگوگیـری از واقعـه سـیاهکل، همسـایگی 
اسـتان‌های شـمالی با کشـورهای شـوروی سـابق 
به‏عنـوان قطـب اصلـی کمونیسـم جهانی، اسـتتار 
پوشـش  داشـتن  به‏دلیـل  آمـل  جنـگل  مناسـب 
بسـیار،  بلندی‌هـای  و  پسـتی  و  غارهـا  مناسـب، 
وجـود راه‌هـای بسـیار و متفـاوت کـه افراد ناآشـنا 
از  آذوقـه  تامیـن  بـا مشـکل مواجـه می‌کـرد،  را 
روسـتاهای مجاور، ارتباط و نزدیکی با شـهر تهران 
هـم دلیل‏های مهمـی بودند. همچنین اسـتقرار در 
حاشـیه جـاده بین‌المللـی هـراز کـه گـذرگاه چنـد 
اسـتان و شـهر مهم کشـور بـود، امکان بسـتن راه 
هـراز به‏گونـه‌ای کـه امـکان ارتبـاط بـا پایتخت و 
نیروهـای اعزامی کاهشی ابـد و همچنین تبلیغات 
البتـه  بودنـد.  دیگـری  دلیل‏هـای  جـاده  ایـن  در 
فاصلـه مناسـب بیـن جنـگل و دریـا بـرای جنـگ 
و گریـز،  دسترسـی بـه آب رودخانـه هـراز و وجود 
خوراکی‌هـای درختـی و زمینی در ایـن منطقه هم 

در انتخـاب آن دخیـل بودنـد.  
از سـوی دیگـر، آن‌ها می‏خواسـتند مكان اسـتقرار، 
قابلیـت تقسـیم شـدن را از مركـز داشـته باشـد و 
آمـل به‏دلیـل وجـود سلسـله‌كوه‌های البـرز، ایـن 

داشـت.  را  ویژگی 
امـای ـک دلیـل خیلـی خیلی مهـم هم این وسـط 
اتحادیـه،  ایـن  مبارزاتـی  شـاخص  بـود؛  دخیـل 
مبـارزات فیـدلك اسـترو و چه‌گـوارا در آمریـكای 
لاتیـن بـود. امـا بـرای همراهك ـردن مـردم، روش 
»مائـو« در چیـن را برگزیـده بودنـد. آن‌هـا معتقـد 
بودنـدك ـه دشـمنان اصلی ما در شـهرها هسـتند. 

مـا به‌وسـیله‌ تسـلط بر روسـتاها و اتصـال آن‌ها به 
یكدیگـر، شـهرها را تهدیـد و به‌تدریـج فتـح كرده 
و به‏سـمت مركـز حركـت می‏كنیـم. یعنـی همان 
كاری كـه »مائـو« در چیـن انجـام داد و بـا اتصال 
یـك  پی‌ریـزی  و  هـم  بـه  دهقانـی  روسـتاهای 

راه‌پیمایـی بـزرگ، پكـن را فتـح كرد.
 از مهم‌تریـن دلایـل آن‌ها برای انتخـاب آمل این 
بـود كـه آن‌هـا تصـور می‌كردند كـه در این شـهر 
زمینه‌هـای مردمـی بـرای همراهی با آن‌هـا وجود 
دارد كـه البتـه ایـن بزرگ‌ترین اشتباه‌شـان بود. به 
آن‏هـا گفتـه بودنـد، به‏محـض شـروع قیـام، مردم 
فـرش قرمـز پهـن میک‏ننـد و می‏پرنـد در آغوش 

شـما و پابه‏پایتـان بـا نظـام می‏جنگند!

قیام فوری؟!
اتحادیـه در ۳۰ خـرداد 1360تصمیـم بـه 
بـا حکومـت گرفـت. در  نظامـی  مقابلـه 
تابسـتان همـان سـال تصمیـم بـه قیـام 
شـهری گرفته شـد. سـربداران ایـن اقدام 

فـوری«  »قیـام  عنـوان  تحـت  را  خـود 
کردنـد.  طراحـی 

»سـازمان مجاهدیـن خلـق« هـم گرچـه بـا 
اتحادیه اختلاف داشـتند، اما موافـق قیام بودند 

و بـرای همیـن مقـداری امکانات و تعـدادی نیرو 
در اختیـار آنان گذاشـتند. از اواخر شـهریور و اوایل 
مهـر سـال۶0 انتقـال نیروهـا بـه داخـل جنـگل 

آغـاز شـد و نزدیـک بـه ۱۸۰ الـی ۲۰۰ نفـر 
در مَنـگُل دره مسـتقر شـدند.. جالب اسـت 

بدانیـد کـه در مجمـوع شـصت درصـد از 
نیروهـا اصلیت‌شـان خوزسـتانی و کـرد 
بـود کـه بسـیاری از آنان سـابقه تحصیل 

در کشـورهای غربـی را داشـتند. 
افـرادی کـه از شـهرهای دیگـر بـه 
پیـک  توسـط  می‌رسـیدند  تهـران 
شـمال، به آمل منتقل می‌شـدند. از 
لحـاظ دسترسـی به امکانـات هم، 
از اسـلحه و نارنجـک و آرپی‏جـی 
امکانـات  و  بی‏سـیم  تـا  گرفتـه 
بـود.  دست‌شـان  دم  رادیویـی، 
بخـش عمـده‌ای از ایـن سالح‌ها 
از جبهه‌هـای جنـگ و کردسـتان 
تعـدادی  و  رفتـه  سـرقت  بـه 
هـم از راه خریـد از قاچاقچیـان 

بـود. آمـده  به‏دسـت 
حـالا فکـر میک‏نیـد چطـوری 

تامیـن مالـی می‏شـدند؟ بـا اجازه‏تـان 
دزدی از بان‏کهـا، خانه‏هـا و جهـاد سـازندگی 

روسـتاها، جمـع‌آوری کمـک از برخی هـواداران و 
اسـتفاده از گوشـت حیوانـات اهلـی و وحشـی کـه 

خـب فـت و فـراوان بودنـد.
در روز 18 آبـان بـا خبـری کـی از اهالـی، درگیـری 
کوچکـی بیـن نیروهای اتحادیه و سـه پاسـدار رخ 
داد کـهی کـی از پاسـدارها به‏نام »ولـی‏الله کارگر« 
شـهید شـد. تـا ایـن زمـان هیچ‌یـک از ارگان‌ها و 
نهادهـای امنیتـی، اطلاعاتـی و نظامـی از وجـود 
چنیـن گروهـی در جنـگل اطلاع نداشـتند. پـس 
 24 آبـان،   22 روزهـای  در  درگیری‏هایـی  آن  از 
آبـان، 30 آذر و 13 دی انجـام شـد و در این مدت، 

نیروهـای گـروه سـربداران بـه نصف رسـید. 
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